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اول قندم می افتد و بعد اعصابم!

مهدیـه بیسـت سـال سـن دارد و دانشـجوی رشـته روان شناسـی  اسـت. او می گویـد:«اینکـه فـردی بی دلیـل احسـاس صمیمیـت زیـادکنـد و مـن را 

مـورد انتقـاد و قضـاوت خـود قـرار دهـد، بـرای مـن نوعـی بی احرامی تلقـی می شـود و خشـم مـن را برمی انگیـزد. گرسـنگی و گرمـا هـم در برانگیخن 

عصبانیتـم بی تأثیـر نیسـتند. از آن هایـی هسـتمکـه همـه چیـز بایـد سروقـت خـودش باشـد و اگـر جابه جـا شـود اول قنـدم می افتـد و بعـد اعصابـم!»

ملینـا کـه به تازگـی وارد پانزده سـالگی شـده اسـت؛ بـه چالش هـای خـود بـا والدینـش اشـاره می کنـد و توضیـح می دهـد:«هنگامـیکـه خانـواده ام 

مـرا بـا افراد دیگـر مقایسـه و وارد فضـای رقابتـی می کننـد علی الخصـوص در مسـائل تحصیلی،

عصبانـی می شـوم. البتـه رفتارهـای سـختگیرانه آن هـا هـم در عصبانیتم سـهم دارد.»

او بـا افسـوس می گویـد:«کنـرل نکـردن عصبانیتـم یـک بـارکار دسـتم داد. آن قـدر عصبانـی 

بـودمکـه ناخواسـته بـه مـادرم ضربـه زدمکـه باعث شـد از مـن ناراحـت و دل شکسـته بشـود.»

هیچ کمکی هم نمی کنند
غـزل هفـده سـال دارد. در تئاتـر فعالیـت می کنـد و دانش آموز رشـته خیاطی هنرسـتان 

اسـت.  می گویـد:«مسـئولیت های اجتاعـی زیـاد و پـی در پـی احسـاس خشـم را در من 

می شـوراند. به ویـژه هنگامـی کـه مسـئولیت های محولـه بیـش از تـوان مـن می شـود و 

انتظـار دارنـد آن هـا را بی  هیچ عیب و نقصـی انجام دهـم. کلا وقتی فراتـر از توانایی ام 

از مـن توقـع دارنـد عصبـی می شـوم چـون می داننـد فراتـر از تـوان مـن اسـت و هیـچ 

کمکـی هـم نمی کنند.»

واقعا دست خودم نیست
مژگان هفده سـاله اسـت  و در رشـته علوم تجربی تحصیل می کند. او دخری خوش مشرب و پرانرژی اسـت.

می خنـدد و می گویـد:«عصبانیـت من بسـیار وحشـتناک اسـت. وقتی خشـمگین می شـوم به خودم یـا دیگران 

بـا واکنش هـای فیزیکـی آسـیب می زنـم. البتـهگاهـی هـم اگـر وسـیله ای دم دسـتم باشـد آن را پرتـاب می کنم 

یـا بـه دیـوار می کوبـم. البتـهکـه خیلـی زود ناراحـت و پشـیان می شـوم، ولـی آن لحظـه دسـت خودم نیسـت و 

نمی فهمـم چـه کار می کنـم. راسـتش چنـد وقـت پیش یکـی از دوسـتانم می گفـت ایـن رفتارها تهاجمی اسـت 

و بایـد دارو مـرف کنـم، ولـی واقعا خـودم باور نمی شـودکـه این رفتارهـا تا ایـن حد خطرناک باشـد؛ شـاید هم 

باشـد. گاهـی بعـد از اینکـه واکنـش فیزیکـی انجـام می دهم سریع پشـیان می شـوم، ولـی واقعا دسـت خودم 

نیسـت. لابـد واقعا باید بـروم سراغ دارو!»

معصومـهکـه دوسـت و هم کاسـی مژگان اسـت، برخـاف دوسـتش شـخصیت آرام و خـون سردی دارد. او بیان 

می کنـد:«خیلـیکـم پیـش می آیـدکـه خشـمگین شـوم . اگـر هـم عصبانـی شـومکظم غیـض می کنـم و فقـط 

تذکـر می دهـم. بـه طـورکلـی در مواجهـه بـا موقعیت هـای این چنینـی خـون سردی خـودم را حفـظ می کنـم.

البتـهکـه ایـن رفتـارم بـاز خـودش باعـث عصبانیـت بعضی هـا می شـود، اما مـن معتقـدمکـه آدم بایـد بتواند 

خـودش را کنـرل کنـد، چراکه بعضی هـا دنبال همین هسـتندکـه ما را عصبانـیکنند و آن وسـط ماهی 

خودشـان را بگیرند!»

  بختیـاری- فاطمـی |    خشـم کـه هیجانـی منفـی تلقـی می شـود، یـک احسـاس طبیعـی اسـت که افـراد در هـر مقطع سـنی آن را در شرایـط مختلـف تجربـه می کننـد. اما این 
روزهـا اغلـب دخـتران جـوان و نوجـوان دهـه هشـتادی بـه دلیـل چالش هـای موجـود در اطـراف خـود کمـی بیشـتر بـا آن دسـت وپنجه نـرم می کننـد. چالش هایـی کـه اغلب 

بازتابـی از رفتارهـا و کنش های آدم های پیرامونشـان اسـت و معمـولا از دیدگاه آن ها ناهنجار به نظر می آید. اما سرچشـمه خشـم و عصبانیت دختران این نسـل از کجاسـت؟ 

چـه چیـزی احساسـات منفـی آن هـا را برمی انگیـزد و بـه آن دامـن می زند؟ آیا آن هـا در مواجهـه با عصبانیـت خود راهـکاری برای آرامش و بازگشـت بـه حالت مطلـوب دارند؟ 

در راسـتای کشـف چرایی این مسـئله، با چندی از دختران دهه هشـتادی گفت وگو کردیم تا این موضوع فراگیر و مهم را ملموس تر و دقیق تر بررسـی کنیم.
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